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    سبكي كليم كاشاني، خصيصة گريزي معناييهنجار

∗∗∗∗رجب توحيديان
    

 چكيده

يكي از ويژگي ها و خـصايص سـبكي منحـصر بـه فـرد شـعراي نـامي سـبك هنـدي                                
كليم كاشاني، صائب تبريزي و ديگر شعراي اين سـبك ، كـه شعرشـان را از                 : ، نظير )اصفهاني(

 جلوه مي دهد ، هنجـار گريـزي و انحـراف از             اشعار سبك هاي ديگر متمايزتر و هنرمندانه تر       
منظور از هنجار شكني و انحراف از زبان معيار در اشعار شعراي سبك هندي              . زبان معيار است  

بيگانـه  «و » فكر رنگين«و » معني بيگانه«آن است كه شاعر اين سبك ، به جهت دست يافتن به             
ز آن چه در عرف و هنجـار ادبـي          و پروراندن معاني و مضامين بكر شعري و متفاوت ا         » سازي

  هـا و عناصـر     شخـصيت اي و رايج در ادب فارسـي و          ت، در مورد معاني و مضامين كليشه      اس
، از  ...ت و آب حيـات، خـضر،يوسف، پيـر طريق ـ       : اي نظيـر   مشهور داستاني و قرآني و اسطوره     

 يعنـي بـه   ؛نـشيند  آمد عادت در مورد آن به قضاوت مينگرد و به خلاف      عرفي مي   اي غير   زاويه
پردازد كه در عرف و زبان معيار، بـه سـتايش و            و نگرش منفي نسبت به آن چيزي مي        نكوهش

 و نگرش مثبت نسبت به آن چيـزي         نگرش مثبت پيرامون آن چيز پرداخته شده و يا به ستايش          
ايـن  . پردازد كه در عرف و هنجار ادبي، با نكوهش و نگرش منفي با آن برخورد شده است                  مي

ص در اين زمينه در شعر كلـيم كاشـاني، همـراه بـا ذكـر شـواهدي از                   به تحقيق و تفح   نوشتار  
 .پرداخته است) اصفهاني( شعراي ديگر سبك هندي

 
 :ها كليد واژه

، معني بيگانه، هنجـار شـكني معنـايي،         ،كليم كاشاني )هانياصف(سبك هندي                  
 انحراف از زبان معيار 

                                                      
  سلماس، ايران  - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سلماس  - ∗∗∗∗

 29/07/1392:                             تاريخ پذيرش 19/04/1391: تاريخ وصول 
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مهمقد  

آشنايي زدايي و مخـالف     ة  م شيو ، استاد مسلّ  )همداني(، كليم كاشاني  1المعاني ثاني ق  خلاّ         
. آيـد   قرن يازدهم هجري به شمار ميدر) اصفهاني(خواني، از چهره هاي شاخص سبك هندي        

است كه به جهت دست يـافتن بـه معنـي           ) اصفهاني(  شعراي پيشرو سبك هندي    ةكليم از جمل  
، همچون ديگـر شـعراي      »ازيبيگانه س « ح فرماليست هاي روسي   بيگانه و طرز تازه و به اصطلا      

شعري را كه بيشتر برگرفته از محيط اطراف و طبيعت پيرامون ة ، يك عنصر و پديدسبك هندي 
هـا    موشكافانه و تيزبينانه، از جنبه     ،ة نكته سنج  ق و فكر دقيق و انديش     اوست، با كمك ذهن خلاّ    

كلـيم، بـه معـاني و    .  و درباره آن به داوري مي نـشيند        و زواياي مختلف مورد مطالعه قرار داده      
 و با قرار دادن كرسي سپهر در ايج در شعر گذشته، دلبستگي نداشتهاي و سنّتي ر مضامين كليشه

 :است »معني بيگانه«زير پاي فكر، در تلاش براي به كف آوردن معني برجسته يا به اصطلاح 
، كرسـي از سـپهر         م در زير پاي فكـر     نه مي

                               

 ـ    آورم يك معني برجـسته را       ف مي تا به ك

 )27 : 1، ج1376 ديوان، (                   
         كليم، جهت آفرينش معاني و مضامين بكر و بديع و خلاف آنچه در عرف و هنجـار ادبـي                   

ي بـه مـضامين گذشـتگان، كـه         هاي ديرينةادب فارسي و عـدم دلبـستگ         ترايج است و فرار از سنّ     
ها و مظاهر حسي و عيني طبيعـت پيرامـون            حاصل آن چيزي جز تعمق در جوهرة عناصر و پديده         

 :داند ورزد كه تكرار دوبارة مضمون خود را دزدي مي وي نيست، تا حدي افراط مي
 چگونه معني غيري برم كـه معنـي خـويش         

                               

  دزدي است در شـريعت مـن       دوبار بستن،  

 )535:  همان(                                
       عا دارد كه در خلق معاني و مضامين بديع شـعري و معنـي بيگانـه و آشـنايي                   كليم كاشاني، اد

زدايي، در طور بلند همتش ، تنها از كلام خدا استفاضة معني مي كند و با دسترسي به خوان فيض                    
داند كه  در صيدگاه سخن، بازِ سيرچشمي ميخود را  .  دريوزة هيچ كس عنايتي ندارد     الهي، به كاسة  

در سير گلشن معني صـاحبان سـخن، همچـون غنچـه     د وكن به صيد بستة هيچ كس پنجه آشنا نمي 
 گوهر معني هيچ كس را توتياي چـشم     ،اگر چه به فرض كور باشد     . كند  چشم تماشاي فكر وا نمي    

ي همسان با مضمون شاعر ديگـر در اشـعارش راه يابـد، آن را از بـاب تـوارد                    اگر مضمون . گرداند  نمي
 :داند مي

ــن ــيم م ــدي همـ ـ ! م كل ــور بلن ــه ط   معني جز ازكلام خـدا نكـنم       ةكه استفاض   تب
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 به خـوان فـيض الهـي چـو دسـترس دارم           
 دگاه سـخن، بـازِ سـير چـشم مـنم          به صـي  

 ي صــاحبان ســخنه ســير گلــشن معنــبـــ
 ـ   ز    وص كـسي بـرون آيـد      گوهري كه به غ

ــ ــلاج تـ ـول ــي ع ــوان يوارد نم ــردت  م ك
                               

ــ ــنظ ــر ب ــوزة ه كاس ــنم ةدري ــدا نك   گ

 كــس پنجــه آشــنا نكــنمة بــه صــيد بــست

 چه چـشم تماشـاي فكـر وا نكـنم         و غن چ

 ...ه فـرض شـوم كـور، توتيـا نكـنم          اگر ب 

 ان بــه سـخن گفـتن آشـنا نكـنم          مگر زب 

 )789 :2،ج1376ديوان،(                   

 پيشينة تحقيق
دربارة سبك پر رمز و راز هندي  و ديگر شاعران اين سبك ، كارهاي تحقيقي بسيار جـامع                    

و ارزشمندي از سوي اديبان و اهل فنّ ، انجام شده است كه هر كدام از آن تحقيقات به نوبة خود،   
آن، بخـصوص، كلـيم   اي جديد در جهت شناسايي زواياي پنهـان سـبك هنـدي و شـاعران            روزنه

كنـد، امـا بـا وجـود گـستردگي و       كاشاني و صائب تبريزي پيش روي خوانندة علاقه مند بـاز مـي   
وسعت دامنة تحقيقات انجام شده در تمامي ابعاد سبك هنـدي و شـعر صـائب، در زمينـة هنجـار              

ت جامع و مقالا. گريزي وآشنايي زاديي معنايي در شعر كليم كاشاني، تحقيقي انجام نگرديده است        
هنجار شكني «  و» انحراف از نرم در شعر صائب تبريزي«  :ارزشمندي در اين زمينه تحت عناوين

ط دكتر محمد حكيم آذر نوشته شده است كه در شناساندن زوايـا و              توس» در شعر صائب تبريزي   
 هاي مبهم سبك هندي و هنجار شكني معنايي در شعر صائب و ديگر شعراي اين سـبك، راه                   جنبه

 ).39-55: 1385و43 -65: 1384حكيم آذر،. (گشاي تحقيقات بعدي است

 از معني بيگانه تا آشنايي زدايي

است؛ تعبيري » معني بيگانه«يكي از اصطلاحات رايج در ديوان هاي شاعران سبك هندي،                «
ر خـود را  كه شاعران اين سبك براي نشان دادن توان شاعري خويش بارها از آن استفاده كرده، شع  

بع در مقابل نيز، شعر كساني را كه فاقد معني بيگانـه بـوده،              اند و بالطّ    به دليل واجد بودن آن ستوده     
با اين همه معناي دقيق و روشني از     . اند  شعري به شمار آورده   » آنِ«شعري فاقد زيبايي و بي بهره از      

 معني برجسته، معني پيچيده،     معني رنگين، . اين تعبير، از سوي شاعران اين سبك، ارائه نشده است         
معني نازك، معني روشن، معني دورگرد و غيره، همه تعابيري است براي معني بيگانه و تقريباً هـم                

فرهنگ «: نويسد  مي» معني بيگانه «دكتر محمدي دربارة    ). 51: 1387غني پور ملكشاه،  ( » . معنا با آن  
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در غيـاث اللغـات ذيـل معنـي     . انـد  ت ندادهبه دس» معني بيگانه« نويسان، تعريف جامع و مانعي از  
آنچـه از ايـن   » .معني بهتر و لطيف و عمده كه پيش از وي كـسي نبـسته باشـد      « : نويسد  بيگانه مي 

نظـر  . اسـت » معني تازه و بكر و بديع       « معادل» معني بيگانه « شود، اين است كه     تعريف مستفاد مي  
از طريـق هنجـار شـكني و    [ رابطـة جديـد   من هم اين است كه معني بيگانه در واقع يافتن نـوعي           

آشنايي زدايي كه از خصايص سبكي منحصر به فرد كليم كاشاني است و ديگر شعراي اين سـبك                  
يافتن اين رابطة جديد نياز به نگاهي جديد و تـازه هـم   . بين اشياء و مظاهر اين جهان است   ] است
 طرح مطالبي كه پـيش از آن        -1: آيد  ياز دو راه به دست م     » معني بيگانه « به طور كلّي اين     . دارد

 .  باز سازي مضامين قديمي-2در شعر نبوده 
         دربارة مورد اول بايد گفت كه شاعران دوره هاي پيش، همانطور كه نسبت به بعضي الفاظ                

زيرا آن معاني را لايـق مطـرح   . دادند اعتنا بودند؛ نسبت به بعضي معاني هم بي توجهي نشان مي   بي
به طور مثال، پاره شدن كفش و بخيه نما شدن آن از مـسائلي              . دانستند   در ادبيات متعالي نمي    شدن

بود كه هر چند شاعران سبك عراقي و خراساني هم با آن روبرو بودند و در طي زندگي خـود بـه                      
را رفتند؛ زيرا، اين مضمون       آن بر مي خوردند؛ اما پيوسته از مطرح كردن آن در شعر خود طفره مي              

دانستند؛   نمي... و  » درازي شب هجران  « و  » بلندي قامت يار  « قابل مقايسه با مضمون هايي از قبيل      
. بنا بر اين، يكي از شگردهاي ايجاد معاني بيگانه، استفاده از تمامي مضامين شعري موجـود اسـت                 

 :صائب گويد
 ابان را به رهرو كفش تنـگ      سازد بي   تنگ مي 

                               

 سـازد مـرا    ان بيــزار مـي    تنگدستي از جه   

 )65: 1ج،127،غ(                             
اصـولاً  .         دومين مسألة اصلي در ايجاد معني بيگانه، بازسـازي مـضمون هـاي قـديمي اسـت          

اند و ايـن الفـاظ هـستند كـه      دانيم كه در طول تاريخ حيات شعر فارسي، مضامين آن ثابت بوده  مي
هاي روسي نيز مـورد بحـث واقـع           هاي فرماليست   همين نظر دقيقاً در تئوري    . كنند  وسته تغيير مي  پي

هـر  «: نويـسد   در اين باره مي   » هنر همچون شگرد  « شكلوفسكي در مقالة پراهميت خود    . شده است 
ري به ها و تصاويري كه شاع يابيم كه انگاره شويم ؛ اطمينان بيشتري مي چه بيشتر با دوراني آشنا مي

هـيچ دگرگـوني از اشـعار شـاعر           تقريباً بـي  ) و به گمان ما ابداع خود شاعر بودند       ( كار برده است    
كنند؛ بلكه در زباني كه به  نوآوري شاعران نه در تصاويري كه ترسيم مي . اند  ديگري وام گرفته شده   

كاربرد ويژة زبان   اشعار شاعران براساس شيوة بيان، شگردهاي كلامي و         . گيرند يافتني است    كار مي 
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دگرگوني تصويرگري درتكامل شعربي اهميت است نكتة مهم درشعر،         . شوند  از يكديگر متمايز مي   
هـاي    در شعر، باز سـازي مـضمون      «). 235-238: 1374محمدي،(» .دگرگوني دركاربرد زبان است   

ر ما، اين است    هاي مطرح در شع     يكي از مضمون  . گيرد  قديمي معمولاً با تغيير صورت آن انجام مي       
اي  رحمت خداوند پايان ناپذير است و اگر كسي را به ظاهر از نعمتي محروم كنـد، بـه گونـه         « كه  

بـه  ] 2و مسعود سعد سلمان[ قبل از صائب، سعدي » هاي ديگري به او خواهد بخشيد ديگر، نعمت 
 ـ    . اند  ه  اين مطلب اشاره كرد    از سـازي كـرده   و صائب با شگرد هاي خود، آن را دوباره ايـن گونـه ب

 :است
 ده در شود گشاده، شـود بـسته چـون دري          

                               

ــت لال را    ــان اس ــان زب ــشت، ترجم  انگ

 )347: 1ج، 714،غ(                           

گويد3ي از سعديصائب در جاي ديگر با تأس : 
 ن بـا خاكـساران سركـشي      در برومندي مك  

                               

 ل بـر زمـين    كز هجوم ميوه گردد شاخ ماي      

 )3000: 6ج، 6199، غ(                       

و » معني بيگانـه  «       نوسازي مضامين كهن، با الفاظ و عبارات جديد ، جهت دست يافتن به              
  ابـراز خاصـي  توجـه ،تنها اختصاص به صائب تبريزي ندارد؛ بلكه كليم نيز بدان  »بيگانه سازي «

 : را با الفاظ جديد، اينگونه بازسازي كرده است4كليم مضمون سنائي غزنوي. داشته است
 دنيــا و آخــرت بــه ره او دو نقــش پاســت

 

 دلبستگي بـه نقـش قـدم، دلپـذير نيـست           
 )135: 1،ج1376ديوان، (                   

 :گويد ،نهبيگا، در لباس معني         صائب در جايي ديگر، در خصوص نوسازي مضامين كهن
ــان خ ــاز زب ــنا ة ام ــاي آش ـــظ ه ـــن لف  م

 

 ـ     ـ   در لباس معن  ـ ي بيگانــه م  د بـرون  ي آي

 )2986 :6ج، 6174، غ(                       
هايي هستند كه شاعران پيش از صائب هم دست مايـه كـار               هاي آشنا، همان كلمه     اين لفظ          «

هـايي اسـت كـه صـائب بـا تكيـه بـر                 باز سازي  همان» لباس معني بيگانه  «خود قرار داده بودند و      
پس در واقع آنچه صائب انجام داده چيزي . هاي سبك خود در آن لفظ ها اعمال كرده است ويژگي

اما ايجاد معني بيگانـه بـه    . نيست جز گونه اي ويران كردن ارزش هاي كهن و بازسازي دلخواه آن            
» . ل و تفكرّ و دقتّ و باريك بيني هم نياز داردتأم: جز مواردي كه گفته شد، به عوامل ديگري مانند

 ). 240-241 :1374محمدي، (

www.sid.ir


      
 

    �IJKر �B��CD EFGH، @?<=> ء  �;:� �IJK�6�7�8 '9�8ر �B��CD EFGH، @?<=> ء  �;:� �IJK�6�7�8 '9�8ر �B��CD EFGH، @?<=> ء  �;:� �IJK�6�7�8 '9�8ر �B��CD EFGH، @?<=> ء  �;:� 9�8' �6�7�8
 

 

144          

يكـي  «  :نويسد در توضيح اين شگرد مي    » تأويل متن ساختار و   «         بابك احمدي در كتاب     
 شـكل بيـان ادبـي مطـرح كردنـد، مفهـوم             ةهاي روسي دربـار    ترين نكاتي كه فرماليست     مهماز  
پـس از او    . خستين بار اين مفهوم را مطـرح كـرد        يكتور شكلوفسكي ن  و. است» آشنايي زدايي   «

نخـستين  . يـاد كردنـد   » بيگانه سـازي  « و تينيانوف در مواردي از اين مفهوم با عنوان          ياكوبسن  
يـافتني  ) 1917( »هنر همچون شگرد  « اش لوفسكي به آشنايي زدايي در رساله     ويكتور شك ة  اشار
دهـد و در ايـن مـسير،           ما را دوباره سـازمان مـي       يحسبه نظر شكلوفسكي، هنر، ادراك      . است
هايمان را    هنر عادت . كند  ت را دگرگون مي   هاي آشنا و ساختارهاي به ظاهر ماندگار واقعي        قاعده

تمامي چيزهايي كـه بـه آن       ميان ما و    . كند چيز آشنا را به چشم ما بيگانه مي       دهد و هر     تغيير مي 
فاصـله  » ، همـسر، و هـراس از جنـگ        شـيدن، تـزيين خانـه       مثلاً كار، لبـاس پو     «،ايم خو گرفته 

 ـ        به ما مي  » ه براي خود وجود دارند    چنانك«اندازد؛ اشيا را     مي ت نماياند و همه چيـز را از حاكمي
نـشان  » آشـنايي زدايـي   «اين برداشـت از     . رهاند ي ماست مي  ادراك حس ة  خودكار كه زاد  ة  سوي

سكي داشته اسـت و آشـكارا يـاد آور بحـث          تأثيري است كه پديدار شناسي هوسرل بر شكلوف       
خـود  «ما به جهان و ضرورت راهيابي به        » آغازين يا طبيعي  «هوسرل، در نابسنده بودن رويكرد      

: و بعد درهمان كتاب بحث را بدين ترتيب دنبال مي كند كه           ). 47: 1385احمدي،( ».چيزهاست
نخست بـه معنـاي روشـي در      : آشنايي زدايي در آثار شكلوفسكي به دو معنا به كار رفته است           «

ط بيان  گاه شكل مسلّحتيّاي يافتني است و  يا ناآگاه در هر اثر ادبي برجستهنگارش كه آگاهانه 
ن ادبي در مورد كاربرد عناصر مجـاز در متـو         ة  اين مفهوم ريشه در بحثي قديمي در نظري       . است

مي كند و معناهاي آشنا،   اي   هتوجه معاني تاز  ، واژگان ذهن را م    كاربرد مجازي . ادبي و شعر دارد   
 . شوند اهميت و ناپديد مي بي

مـامي  تـر اسـت و ت      در آثـار شكلوفـسكي معنـايي گـستره        » آشنايي زدايي «معناي دوم             
جهان مـتن را بـه   «جويد تا   كه مؤلفّ آگاهانه از آنها سود ميگيرد شگردها و فنوني را در بر مي     
نشانه هـاي  بيان يا   يم آشنا، واژگان، شيوة     نويسنده به جاي مفاه   » .چشم مخاطبان بيگانه بنماياند   

كنـد    اي معنايي اثر را بسيار دشوار مي      ه ه درك دلالت  اين ترفند، البتّّ  . گيرد ناشناخته را به كار مي    
هدف بيـان زيبـاي   . دهد كه گويي از اين پيشتر وجود نداشته است    و موضوع را چنان جلوه مي     
ه  تازه، ويـژ   روشن كردن فوري و مستقيم معاني، بلكه، آفرينش حس        شناسيك در اين حالت نه      
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در واقـع، بـا ورود واژه و موضـوع          . شـود  اي مي   و نيرومندي است كه خود آفرينندة معاني تازه       
شكلوفسكي نوشته اسـت كـه      . شود آشنايي زدايي آغاز مي   »  حسي تازه  ادراك« شعري به قلمرو  

ما هر روز به يكديگر نگاه مي كنيم، بي         «شنوند و     نمي نان صداي امواج دريا را ديگر     ساحل نشي 
شـاعر از ميـان     ة  وظيف.  زيرا ادراك حسي ما به جهان عادت كرده است         ؛».آنكه ديگري را ببينيم   

شكلوفسكي . است، يعني آفرينش دنياي تازه، ديدن چيزهايي پيشتر ناديده    » عادت«بردن نيروي   
دانـست، بلكـه آن را    درن نمـي  هنر م ـخاص رو منش را به هيچ  » بيگانه سازي   « اين تلاش در    

 ـ «). 48: همـان ( ».شناخت سياري از متون هنري گذشته نيز مي      خصلت ب  ا بـين ايـن نظريـه و        ام
ها معتقدند    ستمطرح در سبك هندي، ارتباط سخت نزديكي وجود دارد؛ فرمالي         » معني بيگانة   «

باشند  و تغيير مي  هستند كه قابل تبديل     ها   توان عوض كرد؛ بلكه اين صورت      كه محتواها را نمي   
هاي سـبك   يكي از محور  . هاي جديد ايجاد كرد   توان محتوا  هاست كه مي    و با دگرگوني صورت   

در اشعار امثال كليم كاشاني، صائب تبريزي و غيره به جهت دست يافتن به معني بيگانه [ هندي
 :مين معناستنيز بر همين اساس استوار است و بيت معروف صائب ناظر به ه] 

 توان سخن از زلف يـار گفـت        ر مي يك عم 
 

     در بند آن مباش كه مضمون نمانده است 
 )974: 2، ج1981غ،(                        

هاي   توان سال   ا مي ، تغيير چنداني ندارد ام    اي ثابت است كه در طول تاريخ               زلف يار پديده  
چنين كاري، آن اسـت كـه   چگونه ممكن است؟ تنها راه   اين كار   .  آن شعر سرود   طولاني دربارة 

 ). 244: 1374،محمدي(  ».ها را دگرگون سازيم تا به شكل هاي جديدي دست پيدا كنيم لفظ
شكلوفسكي، همان چيزي است كه شاعران سبك هنـدي از جملـه صـائب و               ة          اين نظري 

» قاصد«به عنوان مثال؛ مضمون     . ندكليم و ديگران به آن معتقدند و در تلاش رسيدن به آن هست            
 از هم به كار رفتـه اسـت، كـه بيـانگر اخـلاق و روحيـات       در شعر كليم، در دو صورت متضاد 

 همنوا با عرف و هنجار ديرينـة  متفاوت وي در مراحل مختلف زندگي است؛ يعني، كليم زماني   
 :داند ، وجود قاصد را از ضروريات مي)نيبا موافق خوا(ادب فارسي 

  پي قاصدي بايد كه چون غمنامة ما راسبك
                               

 تر باشد  ريهدهد كاغذ، هنوز از گ    او  به دست  

 )264: 1،ج1376ديوان،(                    
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ادبي؛ و به جهت    ة  ت ديرين ، برخلاف سنّ  تي ديگر  قرار گرفتن در موقعي    علتّ        زماني نيز به    
»  زدايـي  بيگانه سـازي و آشـنايي     « :هاي روسي  و به اصطلاح فرماليست   » نهني بيگا مع«رسيدن به 

 : گويد مي
 هاي كليم         به دست آه، روان همچو كاغذ بـــاد است چه حاجت است به قاصد كه نامه

 )58: انهم(                                                                                                 

، در خـصوص    )و با موافق خواني   ( مثال ديگراينكه، كليم، همنوا با عرف و هنجار ادبي                  
 :گويد» افلاطون و خم«ة افسان

 از ره تقليد اگـر حاصل شود كس را كمـال   
                               

 شود ردد خم نشين بايد كه افلاطون     كه گ هر 

 )368:  همان(                                

 علتّ        در جاي ديگر ،با بهره گرفتن از تمثيل و به جهت دست يافتن به معني جديد و به                   
   افلاطون و خم  «ة  خلاف عرف و هنجار ادبي، در مورد اسطور        بر تي ديگر، قرار گرفتن در موقعي «

 :معتقد است
 هميشه اهـل هنـر را زمانـه عريـان داشـت           

                               

 اي است كه خمُ جامة فلاطـون بـود          فسانه 

 )346:  همان(                                

 :هنجار شكني معنايي در شعر كليم كاشاني

آشـنايي زدايـي و هنجـار گريـزي         [مخالف خـواني  « :    بنا به عقيدة دكتر محمد حكيم آذر          
ايـن  . اي غيـر عرفـي نگريـستن اسـت       زاويه يعني داستاني، موضوعي يا مضموني را از      ] معنايي

اين موضـوع  . اصطلاحي است كه نگارنده براي يكي از ويژگي هاي شعر صائب برگزيده است          
از سويي در ارتباط با آراية تلميح است و از سـوي ديگـر نگـرش خـاص صـائب نـسبت بـه                        

 اسـاطير و    يا اشـخاص  ... خضر، سليمان، يعقوب، يوسف، يونس و     : هاي قرآني، نظير    شخصيت
 ). 44: 1385 و 46: 1384حكيم آذر،(» .است... اسكندر، رستم، جمشيد و : ها مثل افسانه
هايي ثابت و پذيرفته شده است در مكتب اينان، لب، لعل را و  معمولاً شاعران را دستمايه      « 

ا نـشأت   سرو از اندام حكايت دارد و ني از دوري شكايت، و اينه ـ           . گل، بلبل را تداعي مي كند     
گرفته از باورهاي اجتماعي، فرهنگي، مذهبي، سنّتي و گاه خرافي است و هر چه هست، قـولي                 

مقدس است و مطلـوب و برخـي    ] در عرف و هنجار ادبي    [برخي امور . است كه جملگي برانند   
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اين كه ريشه . ناپسند و منفور، حيواني عزيز است و فرخنده پي و ديگري شوم است و نامبارك        
 ها از كجا سيراب مي شود، خارج از بحث ماست و اينكه چرا در ايـران كبـوتر پيـك                    اين باور 

نمايـد، امـا      اق و مظهر مهر است و در نزد هنديان كلاغ را اين رتبت است، قابل تأمـل مـي                  عشّ
هنجار شكني و آشنايي زدايي و مخالف خواني [اينكه شاعري با اين باورها از در خلاف درآيد     

ها بنـشيند، خبـر از نـوعي تخيـل      الف را چنان خوش بخواند كه به گوش جانو نغمه مخ ] كند
و صائب و بيـدل     ] كليم كاشاني   [هاي    دهد و از قضا از جمله مشخصّه        قوي و انديشة ژرف مي    

با اقرار ديگران را به ديدة انكار نگريستن و در باورهاي استوار آنان رخنه      . يكي همين امر است   
 لطف حقّ دانسته و خضر را كـه         ةب بقا را ستوده ودستيابي بدان را نشان       شاعران آ . ايجاد كردن 

انـد واسـكندر را بـا همـة زور و زر      بدان سرچشمه دست يافته به ديدة رشك وغبطه نگريـسته   
 :اند  نوشيدن آن نديده وگفتهةشايست

ــي  ــشند آبــ ــي بخــ ــكندر را نمــ  ســ
                               

ــست    ــسر ني ــه زور و زر مي ــار ب ــن ك  اي

 )224: 1374حافظ، ديوان، (              

شمرد ة آن را تلخ كام مي نوشند،ا صائب آب بقا را تلخ و خضرام: 
 

ــسي دارد   ــا كـ ــي آب بقـ ــر ز تلخـ  خبـ
                               

  »كه همچو خضر گرفتار عمر جاويد است 
 ) شانزده–هفده : 1389سجادي،(           

ار سبك هنـدي ، بخـصوص كلـيم     آشنايي زدايي يا هنجار گريزي معنايي در اشع         مبحث
 به تحسين و سـتايش از آن چيـزي   ، به دو صورت مطرح گرديده است، يعني اين شعرا       كاشاني

ده و بر عكس به نكوهش  پردازند كه در عرف و هنجار ادبي، به نكوهش آن چيز پرداخته ش             مي
در . سـت  هنجار ادبي، آن چيز مورد ستايش واقع گرديـده ا     پردازند كه در عرف و     آن چيزي مي  

تغـاير يـا    «اند و منظور از صنعت و آرايـه          نام برده » تغاير« اي به نام   كتب بديعي فارسي از آرايه    
م بر وجه لطيفي مدح كند، ، آن است كه متكلّ)تقبيح ما يستَحسن(و )تحسين ما يستَقبح( »مغايره

شمس .(يده است و قدح كند آنچه را كه در نزد ديگران ستوده است        آنچه را كه نزد عموم نكوه     
 و هنجار   كليم كاشاني كه در پرداختن به معاني و مضامين متضاد          ).154: 1377العلماي گرَكَاني، 

، بالاخص صائب تبريـزي بـه شـمار         گريزي و آشنايي زدايي، پيشرو اكثر شعراي سبك هندي          
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، بـه هنجـار گريـزي و مخـالف          )تناقض گويي (  متضاد آيد، به جهت خلق معاني و مضامين       مي
موافـق  (كليم، زمـاني همنـوا بـا عـرف و هنجـار ادبـي       به عنوان مثال؛ . خواني، دست زده است   

و يا  » ني بيگانه مع«پردازد و بعد به جهت رسيدن به         مي» راستي«به تحسين و ستايش از    ) خواني
بـا مخـالف   ( شـكني و آشـنايي زدايـي   ، بـا هنجـار   »بيگانه سازي «هاي روسي  به قول فرماليست  

تمـامي معـاني و مـضامين       . كند اقدام مي » راستي«ش منفي نسبت به     ، به نكوهش و نگر    )خواني
         از شعري كليم كاشاني، همچون مضامين شعري صائب تبريزي، در دو معنـي و مفهـوم متـضاد 

 . به كار گرفته شده است) موافق خواني و مخالف خواني( هم
 كه شاعر به هنجار     پردازد ة كلام ، تنها به ذكر مواردي مي       ده به دليل دوري از اطا ل               نگارن

 ،هاي داستاني و قرآني و اسـاطيري        درخصوص شخصيت ) نگرش منفي و مثبت   (گريزي معنايي 
طبيعت پيرامون خود روي كـرده  هاي محيط و  مين شعري و ادبي و عناصر و پديده  مضامعاني و 

 .است
، به جهت دست يافتن به معني بيگانه و طرز تازه، از طريق آنها            صري كه كليم  عنا        از ميان   
 :توان به اين موارد اشاره نمود ي و هنجار گريزي دست زده است، ميبه آشنايي زادي

 : آب حيات و خضر
: و آب حيات او دوگانه اسـت      ) ع(نسبت به شخصيت خضر    ،نگاه شعراي سبك هندي   ...«       

موافق سـنتّ ادبـي فارسـي بـر      ،و آب حيات) ع(خورد با داستان خضر   ئب در بر  يكي اينكه صا  
دوم اينكـه هنجارشـكني و     . پـردازد  ه تحسين وستايش خضر و آب حيـات مـي         خورد كرده و ب   

          ت مخالف خواني كرده و برخلاف عرف و عادت شاعران گذشته، بـه انتقـاد از مقـام وشخـصي
 بحدي است   نگرد، ة مخالف به خضر مي     آنها از زاوي   عداد ابياتي كه صائب در     ت .پردازد خضر مي 

شعراي زيادي قبل از صائب نگـرش      . توان آن را يك ويژگي سبكي صائب در نظرگرفت         كه مي 
 اشعار آنان زياد نبوده ا چون بسامد اين موضوع درام انتقاد آميزي به شخصيت خضر داشته اند؛     

 »... سـبكي آنـان محـسوب داشـت    ةتوان مخالف خواني وهنجار شـكني را خصيـص         نمي. است
 كاري   هنجار شكني در باب خضر با ملايمت و محافظه         لين نمونة او...« ).47: 1384حكيم آذر، (

سعدي و حافظ اين محافظه كاري را با كنايات آميختند .  خورد از حدود قرن ششم به چشم مي
        يگر شعراي سبك هندي    همچون صائب و د   [ا هيچ گاه    و خضر را مورد نقد مليح قرار دادند؛ ام
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كار را به تـرك     ] كليم كاشاني، وحيد قزويني و دانش مشهدي و غني كشميري و ديگران             : نظير
در ] و ديگـر شـعراي سـبك هنـدي        [عدول از هنجار در شعر صـائب        . ادب شرعي نكشانيدند  

 : را مي توان به موضوعات زير تقسيم كرد] آب حيات[خصوص خضر و 
 بي حاصل بودن عمر جـاودان       -3 نپذيرفتن منّت آب حيات،      -2 داستاني او،    تفضيل بر خضر يا عناصر    -1

گرانجاني -8 پرهيز از آب حيات، -7گي خضر،  شرمند-6 ناتواني خضر، -5 تنها خوري خضر، -4خضر، 
اي ( ملامـت خـضر    -12 ننـگ آب حيـات،       -11خودخـواهي خـضر،     -10 حيرت از خـضر،      -9خضر،  

 گمراه كنندگي خضر، -15 از آب حيات، ر سير شدن خض-14 خضر،  عمر جاودان ارزاني -13،  !...)خضر
 امساك خضر در خصوص ندادن آب حيـات بـه           -18 پشيماني خضر،            -17 پايان يافتن عمر ابد،      -16

 ).  44-45: 1385حكيم آذر،(» ... افسانه بودن ماجراي خضر-19اسكندر،  
 و بر خلاف عرف و هنجـار ادبـي، بـا            5        كليم كاشاني، همنوا با ديگر شعراي سبك هندي       

 :گويد..) حيوان وة آب خضر و آب بقا و چشم (مخالف خواني، در نگرش منفي به آب حيات
 با بـار منّت خـضر آب بقـا سـبك نيـست           

 

  از چشمة سراب استكه خوشگوار است، آبي 
 )53 :1ج1376ديوان،(                          

 بـرد؟  كي غمي از خاطر كس آب حيوان مي          مي كنيبراي كه آب خضر را بــا مي برا
 )226: 1ج(                                      

ـــرا آب بقــــا نبــــود سيــــه روز     چ
 

ــا زد    ـــاد فنـ ـــت آبـ ـــه  راه راحــ  كــ
 )251: 1ج(                                     

شكني  و مخالف خواني در نگـرش         با هنجار    6، همچون ديگر شعراي سبك هندي             كليم
 - كه بسامد آن بيش از موافـق خـواني و سـتايش خـضراست              - خضر شخصيتمنفي نسبت به    

 :گويد
 م عصا بس اسـت    در كف ز استقامت طبع      وري نمي كشممنّــت ز خضر بـا همـه ك

 )69: 1ج(                                   
  كـز بحر ره قافلــــة موج به در نيست  از خضر مكش  منّت بيجــا بـــه ره عشق

 )130: 1ج(                                  
 ر باشد م مي تواند راهب   كه كوران را عصا ه      گمراهي  خضرم احتياجي نيست گراين است به

 )264: 1ج(                                  
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 :آسمان و گردون

نـسبت بـه چـرخ فلـك و     كه به نكوهش و نگـرش منفـي   كليم، بر خلاف اكثريت شعرا              
 مثبـت نـسبت بـه گـردون         به نگـرش   ،7اند، همچون ديگر شعراي سبك هندي      گردون پرداخته 

 :گويد پرداخته، مي
ــارك  ــود  ت ــل نب ــن گ ــق اي ــا لاي ــار م  ادب

 

 ـ       م، كوكـب مـسعود را  بر سر گـردون زدي

 )8: 1ج(                                     
ــشتري  ــمان م ــنس هنرآس ــا گرديـ ـ ج  ده

                     
 ان سوختنم گرمي بـازار مـن اسـت        كه دك  

 )82: 1ج(                                   
ــران مـ ـ   چرخ از بهر تو در كار بود حرص تو چيست؟ ــي رزق دگ ــيا از پ ــرددآس  ي گ

 )195: 1ج(                                  
  

 :آلوده داماني

 :خالف خواني و بر خلاف عرف و هنجار ادبي، در تحسين آلوده داماني گويدكليم، با م
 ـ   عاقبت آم   روشناس ابـر رحمت گشته ام از فيض او  ار، آلـوده دامـاني مـرا      د بـه ك

 )19: 1ج(                                  

 ):مرگ(اجل
در نگـرش   ،لف خواني ر شكني و مخا    با هنجا  8، همنوا با ديگر شعراي سبك هندي               كليم

 :گويد - كه بسامد آن در ديوان وي بيش از نكوهش آن است-مثبت به مرگ
 رگ شود آنچه مـشكل اسـت      آسان ز ياد م     ترگ هست آنچـه در آب حيات نيسدر م

 )72: 1ج(                                  
ــ ــافت ــادن دي ــوار كه ــتن ن ــدن اوس  و ش

 
           رگ كسي در پـي آبادي من نيستون مچ 

 )147: 1ج(                                  
 در اين دريا اگر نشكست كشتي، صدخطردارد        ودي، زندگي با ما چه ها كردي؟اگرمردن نب

 )201: 1ج(                                  
 ، از قفـس آزاد كنـد      كاين همه طاير روح     ل دارد و بسرحم در عالم اگر هست اج

 )314: 1ج(                                  
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 :بخت سياه و اختر طالع
       نگرش كليم، به بخت سياه، همچون ساير مضامين شعريش دوگانـه اسـت، يعنـي زمـاني بـا           
هنجار شكني، كه از خصايص سبكي وي و ديگر شعراي طراز اول سبك هندي است، نـسبت بـه                   

 داشته و زمان ديگر همنـوا بـا عـرف و هنجـار ادبـي، بـه                  بخت سياه و اختر طالع، ديد مثبتي ابراز       
 :در نگرش مثبت به بخت سياه و اختر طالع خود گويد. نكوهش آن پرداخته است

ـسن تــو بــود بخــت ســياهم    مــشّ  اطة حـ
 

 محبوبي شمع اين همـه از پرتـو شـام اسـت            
 )73: 1ج  (                                      

از اوچه شكوه كنم؟زيب روزگار من است              سياه شق و بختبه سان سرمه وچشم است ع
 )83: 1ج   (                                    

تناقض گويي و نوسان فكري كليم، در باب بخت سياه و اختـر طـالع خـود ، كـه علّـت و                               
ل مختلـف زنـدگي   انگيزة آن چيزي جز نگرش عاطفي و احساسي و روحي و رواني وي در مراح        

كند كه وي با اينكه فراوان از دست بخت سياه و اختر طـالع            تواند باشد، زماني بيشتر جلوه مي       نمي
 :گويد دهد، بر خلاف آن مي خود شكوه و شكايت سر مي

ــيم    ــرد كل ــوان ك ــالع نت ــر ط ــكوه از اخت  !ش
 

 زينت بخت و گــل تارك ادبـار مـن اسـت            
 )82: 1ج  (                                       

ــم گلـ ـ ــت دلاةداي ــست !  بخ ــان چي  ورد زب
 

 گر ناوك جـوري رسدت جرم كمان چيست؟       
 )121: 1ج   (                                    

 :جام جهان نما
نما نگـرش مثبتـي      ة ادبي، كه نسبت به جام جم  يا جام جهان          خلاف هنجار ديرين         كليم، بر 

 :ش منفي به آن گويدابراز شده است، در نگر
 مــي نــشاط، نـــه جــام جهــان نمـــا دارد    

 
 كـــه كيميـــاي طـــرب كاســـة گـــدا دارد 

 )197: 1ج     (                                   

 :جغد
 كه جغد را مظهر شـومي و نحـسي         -       كليم با مخالف خواني و بر خلاف عرف و هنجار ادبي          

 :پردازد د مي به تحسين و ستايش جغ9، نظير صائب و همنوا با ديگر شعراي سبك هندي-مي داند
ــر    ــة فق ـــود لازم ويران ــه ب ــعادت ك  زآن س

 
 گيــرد خــويش را جغــد، برابــر بــه همــا مــي 

 )248: 1ج    (                                    
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 :در كمين ننشستن براي شكار
 كه مصداق   –يرون   هنرمند به جهان درون و ب      خاص       دكترشميسا در مورد سبك و نگرش       

 خـاص سـبك، حاصـل نگـاه       « :نويـسند   مي -ار گريزي و آشنايي زدايي است     كامل مبحث هنج  
به عبارت  . كند  ي مي ي از بيان تجلّ   خاص ةهنرمند به جهان درون و بيرون است كه لزوماً در شيو          

فـاق و   اه كسي بـه آ    گ برطبق اين تعريف هر    .نمايد اي رخ مي    اي در زبان ويژه     ديگر هر ديد ويژه   
 خـاص مـافي الـضمير      -اي داشته باشد به ناچار براي انتقال صور ذهنـي خـود            انفس نگاه تازه  

بـه  . اصطلاحات و نحو و تركيب نـويني بـه كـار بـرد        .بايد از زبان جديدي استفاده كند      -خود
. دهـد  اي مـي  يا به لغات و اصطلاحات بار معنايي تازه  اصطلاح وضع خواهد كرد،    ناچار اسم و  

كند و يا به كمك مجاز وتشبيه واستعاره و سـمبل خواهـد كوشـيد     ابط كلامي تصرفّ مي  در رو 
15-16: 1374شميسا،( ».م كندتا به نحوي ديد نوين خود را براي ديگران مجس.( 

، به جهت خلق معني و مضمون جديد يا معني بيگانه، بـا تـصرف در روابـط كلامـي              كليم
خود اصطلاح وضع كرده و معتقد است كه براي شكار صـيد،            رايج در عرف و هنجار ادبي، از        

 :نبايد در كمين نشست
 خويش را بنما كه آن روي نكو صيد افكن است افتد به دام          در كمين منشين اگر خواهي شكار

 )85: 1،ج1376ديوان،(                                                                                                  
 در كمين منشين اگر خواهي شكار آيد به دام           خـويش را بنمـــا و پـــاي آهوي صحرا ببند

 )305: 1ج(                                                                                                                

 :دل شكستن
از هر  «:  كه معتقد بودند   ،م، بر خلاف عرف و هنجار ادبي، بخصوص شعراي عرفاني                   كلي

شاد كردن خـاطري را     « و10»دلي روزني به حق است و شايسته نيست كه خاطر موري شكست           
 مي دانستند، معتقد است كه در اين زمانه كـه دلِ مـردم مخـزن                11»بهتر از آباد كردن هزار كعبه     

 :برابر با آباد كردن كعبه استكينه است، شكستن يك دل ، 
 د، كعبــه اي آباد كند   هر كه يك دل شكنـزن كينه است كه مردم دارند          گر دل اين مخ

 )314: 1ج(

ا صائب، همنوا و هم انديشه با شعراي عارف و بر خلاف كليم ، معتقد است كهام: 
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  را شاد كرد، آن كس كه يك دل شاد كرد   عالمي  ود عالم امكان به هم پيوسته است       تار و پـ
 )1160: 3،ج2354،غ(                                                                                             

 :دم مسيح
 و بـر خـلاف      12       كليم بر عكس عرف و هنجار ادبي و شعرايي همچون خاقـاني و حـافظ              

گويد ،ترجيح داده) ع( را بر دم مسيحمرگات عرفاني، طبيب ادبي: 
 ـض دم مسيح بـه دل مــــردگان گـذار         في
 

     د طبيب مــرگ، تلاش دوا بس استآمــ 
 )69: 1،ج1376ديوان،(                       

 : در جايي ديگر در انتقاد از آن گويد
ــ ــسي ز دل  شودخــاطر نگــة م عقـــددم عي

 

 بود   بادكه بر   چـون حباب اين گرهي نيست     
 )333: 1ج(                                  

 :راستي
پردازد و همگـان را       را به تحسين و ستايش از راستي مي       ، زماني همنوا با اكثريت شع         كليم   

كند و زماني نيز بر خلاف عرف و هنجار ادبي، بـه نكـوهش و نگـرش منفـي                    به آن دعوت مي   
 :در  نگرش منفي نسبت به راستي گويد .دارد مينسبت به آن پرداخته و از آن برحذر 

 وش هــــوش ، ني ِ تير اين نوا داردجانت            به گاش راست كه در خاك و خون بود مب
 )197: 1ج(                                                                                                  

    زيــر دست خلـق شد محكـوم نابينا فتادشد بهره مند از راستي       كه باچون عصا هر كس  
 )183: 1ج(                                                                                                   

 :راهبر و پير طريقت
، فهـوم كـاملاً متـضاد از هـم     در دو ميا پير طريقت، در شعر كليم،    ) رهبر(         مضمون راهبر 

مضاميني است كه خواننده را در پي بردن به سـبك           ة  از جمل . مورد استعمال واقع گرديده است    
، تشخصي و منحصر به فرد شاعر كه همان هنجار شكني و آشنايي زدايي و مخالف خواني اس    

ات عرفاني  بياد ؛ بالاخص  عرف و هنجار ديرينة ادب فارسي      كليم، بر خلاف  .  رهنمون مي شود  
 و ديگران عمل كرده و به جهت دست يـافتن بـه   13، حافظار، مولوي عطّ: و شعراي عارفي نظير   

www.sid.ir


      
 

    �IJKر �B��CD EFGH، @?<=> ء  �;:� �IJK�6�7�8 '9�8ر �B��CD EFGH، @?<=> ء  �;:� �IJK�6�7�8 '9�8ر �B��CD EFGH، @?<=> ء  �;:� �IJK�6�7�8 '9�8ر �B��CD EFGH، @?<=> ء  �;:� 9�8' �6�7�8
 

 

154          

 تنها از راه تجريد بـه       معني بيگانه، خود راهبر را راهزن دانسته و معتقد است كه سالك راه حقّ             
 :گردد مقصد نايل  مي

 ريـد مـي رسـد     سالك بـه مقـصد از ره تج       
 

 ـدر راه عشق رهبر من،         زن مـن اسـت    ره
 )84: 1ج(                                    

 :در جاي ديگر، بر خلاف عرف و هنجار، در انتقاد از راهنما گويد
 اســــيهميـــشه در طريـــق حـــق شن   

 

 ـ رگــا   ا شــد گــم گــشت راه از رهنمـ
 )265: 1ج(                                  

 :راهزن
ز جمله ي مضاميني است كه در تعيين سبك شخـصي و      ، همچون مضمون راهبر، ا           راهزن

 كـه همـان     - 14صائب و تـأثير تبريـزي     : منحصر به فرد كليم و ديگر شعراي سبك هندي نظير         
ايـن مـضمون نيـز      .  نقش اساسـي را ايفـا كـرده اسـت          -هنجار شكني و آشنايي گريزي است       

هنجار شكني ،در نگـرش  كليم با  . همچون راهبر، در دو صورت متضاد از هم به كار رفته است           
 :مثبت به راهزن گويد

 م رهي را كـĤن راهــزن نداردكن در سرنوشت بختم، خــطّ مسلمّي نيست             گم مي
 )214: 1ج(

 ي رهزن شود   راه ما ناامن خواهد شد چو بف دادن است           ه از كا سود سفر سرماينزد م
 )365: 1ج(

 :سايه بال هما
 : بال هما گويدة در نگرش منفي به ساي15رف و هنجار ادبي، و همنوا با صائبكليم بر عكس ع

 دـــا نخواهد شايــة بال همر ست                       به زيريبان اسة گسري كه دولتش از ساي      
 )275: 1ج(  

 ا بايد كشيدال همفتن                         سربه جيب از ساية بي نخواهي يادولتي بهتر ز گمنام
 )403: 1ج(                                                                                                              
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 :شكوه و شكايت از روزگار
        شكوه و شكايت از روزگار در شعر كليم كه به دنبال به دست آوردن معني بيگانه اسـت                  

با مخالف خـواني و بـر خـلاف هنجـار         (  كليم،.  از هم بيان گرديده است     ادبه دو صورت متض   
گويد   مي16ام و صائب و ساير شعراي هم سبك خويشهمنوا با ناصر خسرو و خي)  ادبيةديرين

 :كه از دست روزگار شكايتي ندارد
ـــوه ـــاي او شك ــست، داد ز ابن ــر ني  ام از ده

 
 در همه ملك اين پدر بد پسر افتـاده اسـت           

 )98: 1ج                                 ( 
ــرنجيم از او    ــر، ن ــا ده ــم م ــدارد غ ــر ن  گ

 
 زآن كه در خاطر مــا نيز غـم دنيـا نيـست            

 )124: 1ج                                  (
 بي طالعي طفــل ز تقـصيـر پــدر نيـست           از چـرخ چه مـي نالي اگر بخـت نداري؟

 )130: 1ج          (                         

 
 :عاشق دلگير و بستان

، جهت مطـرح كـردن معنـي و مـضمون           17        كليم بر خلاف هنجار ادبي؛ بخصوص حافظ      
 :جديد، معتقد است كه علاج عاشق دلگير سير بستان نيست

ــست  ــستان ني ــير ب ــر س ــق دلگي ــلاج عاش  ع
 

 به چشم تنگدلان غنچه كم ز پيكـان نيـست          
 )142: 1ج              (                     

 :عنقا
، بـا  يش نظيـر صـائب تبريـزي و ديگـر شـعرا                  كليم، همچـون شـعراي هـم سـبك خـو          

اي برخـوردي دوگانـه دارد، يعنـي بـه           موجودات مذهبي و تـاريخي و اسـطوره       ها و    شخصيت
 منفي  ، در نگرش  ة ادبي ت ديرين كليم برخلاف سنّ  . پردازد گرش مثبت و منفي نسبت به آنها مي       ن

 :به عنقا گويد
ــست    ــام ني ــا تم ــردّ عنق ــا تج ــيش م  در ك

 
 در قيــد نــام مانــد، اگــر از نــشان گذشــت 

 )130: 1ج                                   (
 شهرت به هر كه يار شد، آفـت بـه او رسـيد            

 
ــي   ــا نم ــت عنق ــه عزل ــم ب ــكي دل ــرد رش  ب

 )227: 1ج                                    (
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 :ستيگشاده د
 :عا دارد كه، ادر خلاف هنجار ديرينة ادب فارسي، ب           كليم

 ـ        ه شـوي دانـي    ز بار منّت احسان اگــر آگ
 

 كرم دارد كه هركس دست بخشش بسته تردارد      
 )203: 1ج(                                   

 ا بخيــل بــه ز كــريمكــرم ز بخــل بــه، امــ
 

 ـ         دا نمـي خواهـد    بخيل هرگـز كـس را گ

 )379: 1ج(                                  

 :مجنون 
 : مجنون، گويدشخصيتكليم بر خلاف عرف و هنجار نسبت به 

 ون كي به من رسـد مجنـون؟       به پختگي جن  
 

 بياباني استاو،  است كه من شهري     همين بس  
 )1145: 1ج(                                   
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 گيري نتيجه
       ؛ بخصوص اشعار كلـيم كاشـاني، كـه از          )اصفهاني (ص در سبك هندي       با تحقيق و تفح
توان نتيجه گرفت كه كليم و ديگـر شـعراي ايـن             آيد، مي   ن اين سبك به شمار مي     پيشرواة  جمل

سبك نظير صائب، با طرح مطالبي كه پيش از آن در شعر نبوده و با باز سازي مضامين كهـن و                     
: مهـم    كاملاً جديد به عناصر و واژگان شعري و با كمك گرفتن از دو عامل                با دادن بار معنايي   

كه سرايش اينگونه اشعار و مضامين را ايجاب مي كرد، به      » زمان«و  » زبان مردم كوچه و بازار      «
و هنجار شكني كه تا آن زمان تا حـدودي بـي سـابقه              ) معني برجسته ، طرز تازه    ( معني بيگانه   

شعراي صاحب سبك و توانمند و مـضمون آفـرين     ة  كليم كاشاني، از جمل   . ندبود، دست يافته ا   
سـي  هـاي رو  عني بيگانه و به اصطلاح فرماليـست سبك هندي است كه در راه دست يافتن به م        

مشق شعراي بعد از خود نظيـر صـائب تبريـزي و ديگـران            سر ،و آشنايي زدايي  » بيگانه سازي «
ن شعري دلبستگي نداشته و با نهادن كرسـي سـپهر در            كليم، به مضامين كه    .واقع گرديده است  

وي بـا تعمـق در جـوهره و روح      . زير پاي فكر، در فكر دست يافتن به معنـي برجـسته اسـت             
عناصر و پديده ها و مظاهر طبيعت پيرامون خـود، بـه آفـرينش معـاني و مـضاميني متـضاد از                      

. خورد ز اين گونه مضامين به چشم نمي      ي ا ا يق يافته كه در آثار آنان، نشانه      مضامين پيشينيان توف  
هنجار شكني معنايي در اشعار كليم و ديگر شعراي اين سبك بـه دو صـورت مطـرح گرديـده                 

ة كليم و ديگر شعرا از جمله صائب، به تحسين و سـتايش از عنـصر و پديـد         : يكي اينكه : است
ر ادبي، مورد نكوهش پردازند كه آن عنصر، در عرف و هنجا مي) راهزن: به عنوان مثال  ( شعري

پردازنـد كـه آن      مي) عنقا: به عنوان مثال  (اي    ديدهبه نكوهش از پ   : دوم اينكه . واقع گرديده است  
 . پديده در اشعار گذشتگان، مورد تحسين و ستايش واقع گرديده است
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 :ها پي نوشت
    )220: 1352نصرآبادي،( .نصر آبادي كليم كاشاني را خلاّق المعاني ثاني خطاب كرده استة صاحب تذكر 1----

 : مسعود سعد سلمان- 2

ــرا خــداي عــزّ و جــلّ غمــين نباشــم از  ي
 

ــشايد     ــري بنگـ ــا ديگـ ــدد تـ  دري نبنـ
 )123: 1374ديوان،(                                 

    

 : سعدي- 3

ـــزين  ــمند گــ ــود هوشــ ــروتن بــ  فــ
 

ــين      ــر زم ــر ب ــوه س ــر مي ــاخ پ ــد ش  نه
       )134: 1375،سعدي(                                

    
 : سنائي غزنوي-4

 ون دو گيتــي دو نعــل پــاي تــو شــد    چــ
 

ــذار    ــر دو را بگـ ــوي، هـ ــر كـ ــر سـ  بـ
 )139: 1385ديوان،(                                 

                                       

 : صائب در انتقاد از آب خضر و چشمه حيوان، گويد- 5

 !نظر به چـشمة حيـوان نمـي كـنم صـائب       
 

 ـة مــرا ز راه بــرد جلــو     ا؟ســراب كجـ
                             )281ص1ج574غ(                                  

 :واعظ قزويني

ــر دراز  ــت عم ــد از منّ ــان فارغن ــك نام  ني
 

 حيـوان چـه كـار؟      جاويد را بـا چـشمة     ة  زند 
                 )239: 1359ديوان،(                                 

 :راقم مشهدي در نكوهش و انتقاد از آب خضر گويد

 از جوي خضر رفتي، گاهي به جوي ديگـر        
 

ــدگاني   ــي درآب زنـ ــر روانـ ــودي اگـ  بـ
                             )979: 1390،قهرمان(                           

 :قدسي مشهدي

 از چــشمة حيــوان مطلــب زنــدگي خــضر
                             

ــدارد   ــز خنجــر جــلاد ن ــيض بج ــاين ف    ك
                        )435: 1375ديوان،(                           

 :در نگرش منفي به خضر و آب خضر گويد)  خوشگوةتذكرصاحب ة استاد صائب به عقيد( شاني تگلو

 اي دل ثبات خضر و حيات جهـان مخـواه         
 گر خـود سـكندري پـي آب خـضر مـرو           

 

ــواه    ــران مخ ــم بيك ــي زوال و غ ــدوه ب  ان
ــواه    ــاودان مخ ــم ج ــراي غ ــد ب ــر اب  عم

  ) 182: 1389گلزار ادب،(                       
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 :طغراي مشهدي

 ـ         ر سـر مـا    منتّ آب خضر نيـست جـوي ب
 

 طالع خـشك لبـي مانـده بـه اسـكندر مـا             
                            )100: 1384برگزيدة ديوان،(                 

 :غزالي مشهدي

 بـاقي ة  كسي كز لعل جانبخش بتان شد زند      
 

 اگر انسان بود هرگز نجويـد آب حيـوان را          
 )65: 1388ديوان، (                            

 
 :ئب در انتقاد و نگرش منفي به شخصيت خضر، كه تعداد آن از تحسين و ستايش آن بيشتر است، گويد صا- 6

ــي   ــصود م ــة مق ــي را كعب ــا                                   بيك ــيم م دان
 

 دانـيم مـا    ر را شمشير زهـر آلـود مـي        خض 
 )145ص1ج282غ(                             

 :دانش مشهدي

 اي   همسفران دور مانـده    خوش ز ! اي خضر 
 

 ــ  ــسي نتيج ـــز بيك ــست؟ةج  عمر دراز چي
 )112: 1376قهرمان،(                         

 :وحيد قزويني

 ـ       ت روشـندلي  نيستم محتـاج خـضر از هم 
 

 انـد   از گداز خويش چـون آيينـه آبـم داده          
 )714: 1390،قهرمان(                           

 :سبك هندي، با تأسي از اكثر شعراي اين سبك در نگرش منفي به خضر گويدغالب دهلوي از آخرين شاعران 

 خارج از هنگامه سرتاسر به بيكاري گذشت      
 

 رشتة عمر خَضر مد حـسابي بـيش نيـست          
                     )44: 1376ديوان،(                             

    

 :ر خلاف عرف و هنجار ادبي در نگرش مثبت به چرخ و فلك گويد صائب همچون كليم، و ب- 7

ــي   ــم رزق م ــه داد ك ــش آنچ ــد از دان  نه
 

 چون آسمان درسـت حـسابي نديـد كـس          
 )2344: 5ج، 4855،غ(                         

 :ناصر علي سرهندي در تحسين فلك گويد

 اهل همت را نباشد تكيه بـر بـازوي كـس          
    

 طناب افتاده استخيمة افلاك، بي چوب و  
    )133: 2435پارسي گويان هند و سند،(     

 :محسن تأثير تبريزي با تأسي از كليم و استادش صائب، و بر خلاف عرف و هنجار ادبي در ستايش از فلك گويد

 فلـــك مرتبـــه از طبـــع بلنـــديم! تـــأثير
    

ــا      ــلة م ــم ص ــز زر انج ــود ج ــق نب  لاي
    )248: 1373ديوان،(                           
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 غني كشميري از شعراي صاحب نام سبك هندي، هم دوره كليم و مدفون در كنار سليم  تهراني و كليم و قدسي مشهدي، - 8

 :در ستايش از مرگ گويد

 مرگ گوارا شود، مـوي چـو گـردد سـفيد          
    

 ت ديگـر بـود، خــــواب دم صـبح را          لذّ 
    )475: 1390،قهرمان(                          

 :نيواعظ قزوي

 اي  غير از حيـات تـازه     ! مرگ نبود، عمر من   
    

 از حيات تازه، ترسـيدن نـدارد ايـن همـه           
    )361: 1359ديوان،(                           

    

 : صائب در نگرش مثبت به جغد گويد- 9

 معني عزلت اگر وحشت از آبـاداني اسـت        
    

 جغد در مرتبة خويش، كم از عنقـا نيـست          
    )788: 2،ج1592غ،(                           

    

 : شاه نعمت االله ولي- 10

 چـون ز هـر دل روزنـــــي بـا حـق بــود    
    

ـــر نــشكني      ــزد گـ ـــوري س ــاطر م  خ
    )480: 1385ديوان،(                          

                                       

 : ابوسعيد ابوالخير- 11
 گـــر زآنكـــه هــــزار كعبــــه آبـــاد كنـــي

 ي ز لطــــــف آزادي را گـــر بـنــــــده كنــ

 

 بـــه زان نبـــود كــه خاطــــــري شــاد كنــي 
 ـ   زار بنـــــــــده آزاد كنـي    بهتــر كه هـــ

 )99: 1370سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير،(     
    

 : خاقاني- 12
 اكنون دوا طلب كه مـسيح تـو بـر زمـي اسـت      

 
 كĤنگـــه كه رفت سوي فلك، فـوت شـد دوا          

 )15: 1374ديوان، (                                  
 :حافظ

 ـب راه نشين درد عشـــق نشنــــاسدطبيــ

 
برو بــــه دست كن اي زنده دل مـسيح دمـي               

 )356: 1374ديوان، (                                
    

 :ار گويد عطّ- 13
ــد ر ـــر بايـــ ـــرواپيـــ ــا مـــ  ه را تنهـــ

ــو را   ــد تــ ــد راه آمــ ــا لابــ ـــير مــ  پــ
ــز ر  ــو هرگـ ــون تـ ــاههاچـ ــشناسي ز چـ   نـ

 

ــرو     ـــا مـ ــن دريـ ـــا در ايـ ــر عميـ  از سـ
 در همــــه كــــاري پنــــاه آمــــد تــــو را

ــرد راه؟     ــواني ب ــي ت ــش ك ــصا ك ــي ع  ...ب
 )64: 1384،عطاّر(                                  
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 :مولانا گويد
 پيــــــر را بگزيــــــن كه بي پير اين سفر       

 ـ  اي ــي كـــــــه بارهــا تو رفته    آن رهـــ

 

 هست بس پـــــــر آفت  و خـوف و خطـر           
 اي بــــــي قلاووز انــــــــدر آن آشـفته      

 )2943-2945: ، ابياتاولدفتر  (                  
 : حافظ گويد

 قطــع ايــن مرحلــه بــي همرهــي خــضر مكــن

 
ــي   ــرس از خطــر گمراه ـــات اســت بت  ظلمــ

 )366: 1374،ديوان(                                 
    

 : صائب همنوا با كليم، و بر خلاف هنجار ادبي و به جهت دست يافتن به معني بيگانه، در نگرش مثبت به راهزن گويد- 14
ت اسبــــــــاب، حجاب نظـر ماسـت      جمعي 

 
 هر كـس كـه شـود رهـزن مـا، راهبـر ماسـت               

 )1034: 2، ج2111غ(                               
 ـ           ق كـارواني را   به منـزل مـي بـرد قطـــع تعلّ

 
 آيـد   آيـد، ز صـد رهبـر نمـي          ن آنچه مي  ز رهز  

 )1554 :3ج، 3212غ(                               
 :محسن تأثير تبريزي با تأسي از كليم و صائب گويد

 راضي به شكـست دل رهـــــزن نتـوان شـد          
 

 ــ  ــود قافل ـــن نب ــه سنگي ــت ك ــاة خــوب اس  م
 )248: 1373،انديو(                                 

 

  : صائب با تأسي از كليم كاشاني و بر خلاف عرف و هنجار ادبي، در نگرش منفي به سايه ي بال هما گويد- 15
 بــال همــا امنيــت خــاطر   ة مجــو در ســاي 

 
 ديــوار هــا داردة كــه ايــن گــنج گهــر را ســاي 

 )1415: 3ج2909غ (                        
             

 :ناصر خسرو- 16
ـــوه ــوفري را  نكــ ــرخ نيلـ ـــن چـ  ش مكـ

 ري دان ز افعـــــال چــــرخ بــــرين رابــــ
 

ــري را    ــره س ـــاد و خي ــر بـ ــن ز س ــرون ك  ب
 نــشايــــــد ز دانــش نكــوهش مــر بــري را

 )126: 1380ديوان،(                                 
 :خيام نيشابوري

ــت     ــشر اس ــاد ب ــه در نه ـــدي ك ــي و ب  نيك
ــل    ــدر ره عق ــه كان ــن حوال ــرخ مك ـــا چ  بـ

 

ــاد  ــت ش ــدر اس ــضا و ق ــه در ق ــي ك  ي و غم
ــت  ــر اس ــار بيچــاره ت ــزار ب ـــو ه  چــرخ از ت

    )48: 1376،برزي(                           
 :صائب

 شكايت از ستــم چـرخ نـا جـوانمردي اسـت           
 

 كه گوشمال پـــــدر، خير خواهي پسر اسـت        
 )829ص2ج1680غ (                                
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 :ي از شعراي نامدار سبك هندي و هم دوره ي كليم و مدفون در كنار كليم، همنوا با كليم گويدقدسي مشهد        
ــرخ   ــن چ ــد ف ـــه نباش ـــز حي ــه بج ــي ك  گفت

ــزن      ــه م ــمان طعن ــر آس ــري، ب ــي هن ــود ب  خ
 

ــه كــس نمـــي شــود توســن چــرخ   ــا رام ب  ي
ــرخ    ــرمن چ ـــاو در خ ــد گـــ ـــوده مبن  بيه

 )701: 1375ديوان،(                                 
همنوا با كليم و صائب و قدسي و ) عراكلمات الشّة صاحب تذكر(استاد سرخوش» ماهر« علي ماهر متخلص به محمدميرزا       

 :خيام و ديگر شعرا گويد
 از فلك نيست اگر بـي سـر و پـا مـي گـرديم               

 
 گـردد   كه فلك نيز چـو مـا بـي سـر و پـا مـي                

 )145: 2435پارسي گويان هند و سند،(          
                              

 :حافظ- 17
 به صحرا رو كـه از دامـن غبـار غـم بيفـشاني             

 
 به گلـزار آي كـز بلبـل غـزل گفـتن بيـاموزي              

 )344:  1374ديوان،(                          
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 :نابع و مĤخذم
:  تهـران ،سـعيد نفيـسي، چ چهـارم   : ،بـه تـصحيح  سخنان منظوم ابوسعيدابوالخير،  )1370(ر،ابوسعيد ابوالخي  -1

 .سنائية كتابخان
 مركز: تهران.  چ هشتم،ساختار و تأويل متن ،)1380(، احمدي، بابك -2

 .انتشارات اعظم بناب:  بناب، چ اول،)امشرح رباعيات خي(  ام نامهخي ،)1376(، برزي، اصغر -3

 . تهران مركز نشر دانشگاهي، چ اول،امين پاشا اجلالي:  تصحيح،ديوان ،)1373(، تبريزي، محسن تأثير -4

مـه  علاّ: تعليقات و حواشـي   ة   با مجموع  ، غني - قزويني ،ديوان ،)1374(،   حافظ، خواجه شمس الدين محمد     -5
 .اساطير:  تهران، چ پنجم،عبدالكريم جربزه دار:  به اهتمام،محمد قزويني

ات فارسـي واحـد   زبان و ادبية فصلنام. انحراف از نرُم در شعر صائب تبريزي      ،)1384(،  يم آذر، محمد  حك -6
 .شماره ي دوم. سال اول. اراك

زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد      ة   مجل ،هنجار شكني در شعر صائب تبريزي     ). 1385.( حكيم آذر، محمد   -7
 . دومة شمار،اسلامي واحد تهران جنوب

 .زوار:  تهران، چ پنجم،اديدكتر ضياء الدين سج:  به كوشش،ديوان ،)1374(، اقاني شرواني خ-8

9- دسجادي، سيل، صائب تبريزي و شاعران معروف سبك هندي ،)1389(، د علي محمنور پيام: تهران،چ او. 

 .خوارزمي: هران ت،چ پنجم،غلامحسين يوسفي:  تصحيح و توضيح،)سعدي نامه(بوستان ،)1375(  سعدي،-10

 .نگاه:  تهران، چ دوم،پرويز بابايي: به اهتمام ،ديوان، )1385(  سنائي غزنوي،-11

:  تهـران  ، چ دوم  ،بهمـن خليفـه بنـارواني     :  به كوشـش     ،ديوان ،)1385.( شاه نعمت االله ولي، سيد نورالدين      -12
 طلايه

جامع تـرين كتـاب در علـم بـديع          ( ابدع البدايع  ،)1377(،   شمس العلماي گرگاني، حاج محمد حسين      -13
 .احرار:  تبريز،چ اول، )فارسي

 .فردوس: تهران، چ سوم، كليات سبك شناسي ،)1374(،  شميسا، سيروس-14

د قهرمـان     :  به اهتمام  ،)جلدي6(ديوان ،)1375(،  صائب تبريزي، محمدعلي   -15 : تهـران ،   چ سـوم   ،دكتـر محمـ
 .علمي و فرهنگي

د قهرمـان  :  به انتخاب،)ارغوان زار شفق  (ديوانة  رگزيدب). 1384(،   طغراي مشهدي  -16 : تهـران ،  چ اول،محمـ
 .كبيرامير
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دكتر رضا انزابي نژاد و دكتر سـعيداالله       :  تصحيح و شرح   ،منطق الطير  ،)1384(،  الدينار نيشابوري، فريد   عطّ -17
 .آيدين:  تبريز، چ اول،قره بگلو

 .روزنه:  تهران، چ اول،محسن كياني:  به اهتمام،ديوان، )1376(،  غالب دهلوي-18

 .علمي و فرهنگي: تهران،  چ اول،حسين قربانپور آراني:  به تصحيح،ديوان ،)1388(،  غزاّلي مشهدي-19

بررسي ميـزان و چگـونگي تـأثير        ( سبك هندي و مدعيان پيشوايي آن      ،)1387(،   غني پور ملكشاه، احمد    -20

 پژوهـشي انجمـن زبـان و    -علمـي ة فـصلنام   ،)يري اين سـبك گذاري شاعران پيشگام سبك هندي بر شكل گ     
شماره بيستم.  سال پنجم،)پژوهش هاي ادبي(ات فارسيادبي. 
د قهرمـان     : مه و تصحيح و تعليقات     مقد ،ديوان ،)1375(،  حاجي محمد جان    قدسي مشهدي،  -21 ، دكتـر محمـ
 .دانشگاه فردوسي مشهد:  مشهد،اول چ
 .سمت:  تهران، چ اول، اشعار صائب و ديگر شعراي سبك هنديةبرگزيد ،)1376(،  قهرمان ، محمد-22

 .اميركبير: تهران،  چ دوم،)هندية اشعار سخن سرايان شيوة برگزيد( صيادان معني ،)1390(، ______ -23

 ، دوجلـدي  ،مهـدي صـدري   : مـه و تعليقـات     به تـصحيح و مقد     ،اتكلي ،)1376(،   كليم كاشاني، ابو طالب    -24
 .همراه:  تهران،اول چ
 ، چ اول ،)نقد و تحليل شعر صائب و سبك هنـدي (بيگانه مثل معني  ،)1374(،  محمدي، محمد حـسين    -25

 .ميترا: تهران
 .اميركبير:  تهران، چ چهارم،گلزار ادب ،)1389(،  مكّي، حسين-26
 فرهنـگ لغـات و   ،وننيكلـس ة  از روي نـسخ ، مثنـوي معنـوي   ،)1384(،  مولانا، جلال الدين محمد بلخـي      -27

 .گلي:  تهران، چ پنجم،از عزيزاالله كاسب: اعراب
د سـي :  مقدمـه و شـرح حـال       ،سيد نصراالله تقـوي   :  به اهتمام  ،ديوان اشعار  ،)1380(،   ناصر خسرو قبادياني   -28

 .معين: تهران، چ اول، علي اكبر دهخدا:  تعليقات،مجتبي مينوي:  تصحيح،زاده حسن تقي
: تهـران . بي تـا   ،وحيد دستگردي : ة   با تصحيح و مقابل    ،تذكره نصرآبادي  ،)1352(،  ا طاهر ميرز  نصرآبادي، -29

 .كتابفروشي فروغي
:  تهـران  ،بـي تـا    ،د حسن سـادات ناصـري     سي:  به كوشش  ،ديوان ،)1359(،   واعظ قزويني، ملاّ محمد رفيع     -30

 .مطبوعاتي علي اكبر علمية موسس
    .بنياد فرهنگ ايران: تهران، چ اول ،گويان هند و سندپارسي  ،)2435( ، هرومل سدارنگاني-31
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